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روش «گاندی »
هنوز قابل اجراست

ــم  دوازده از  ــه  ک ــت  نیس ــم  مه
ــته  ــدر گذش ــلادی چق مارس۱۹۳۰می
ــی  ــزرگ و مهم ــدر روز ب ــد، آن ق باش
است که شبیه به کلاس های مدرسه، 
ــه پیام  ــت از خاطر آنها ک ــال اس مح
ــود. در  ــنیده اند محو ش ــن روز را ش ای
ــام گاندی بزرگ  ــران خیابانی به ن ته
ــتند آدم هایی  ــر هس ــا کمت ــت ام هس
ــخ،  ــدی در تاری ــرا گان ــد چ ــه بدانن ک
ــوده. وقتی که از  ــخصیت مهمی ب ش
ــود عموما به فیلم  ــوال می ش آنها س
ــاره می کنند که سال ها  ــینمایی اش س
ــرد اما  ــش ک ــیما پخ ــش صدا و س پی
ــان می داد،  چهره ای که از گاندی نش
بود  ــتعماری  بیشتر یک مبارزه ضداس
ــد یک جور  ــته باش ــی که توانس تا کس
ــرایط موجود را در  مبارزه قانونی با ش
ــترهای مختلف در دنیا پایه ریزی  بس
ــه در ابتدای  ــیدی ک ــر س ــد. اصغ کن
ــی دارد،  ــدی، عطرفروش ــان گان خیاب
می گوید: «اسم گاندی را شنیده ام، اما 
ــت نمی دانم که برای چه تا این  درس
ــط می دانم  ــت، فق اندازه معروف اس
ــته و در دنیا  ــختی داش ــه زندگی س ک
ــا جایی  ــت ت ــخصیت محبوبی اس ش
ــه این خیابان را به نامش کرده اند.»  ک
افرادی هم هستند که گاندی را کمی 
ــند یا لااقل در طول  ــتر می شناس بیش
ــادی و حضور  ــال ها فعالیت اقتص س
ــد، راهی را که  ــه آموخته ان در جامع
ــه هدف خود  ــیدن ب گاندی برای رس
ــندگان  ــی از فروش ــرد. یک ــاب ک انتخ
ــهر کتاب عباس آباد می گوید:  کتاب ش

ــارزات  مب ــرای  ب ــدی  گان ــه  «اگرچ
ــعی کرد از مبارزه  ــتعماری س ضداس
ــتفاده کند  ــونت اس ــی و ضدخش منف
ــای  او در حوزه ه ــارزه  مب ــا روش  ام
ــت؛ اینکه ما  ــل اجراس ــر هم قاب دیگ
ــادی یا اجتماعی  ــرایط اقتص از یک ش
ناراحت باشیم و سعی کنیم با رعایت 
ــرایط را تغییر  قانون و به آرامی آن ش
ــت که  دهیم، عصاره روش گاندی اس
ــهور شده  به مبارزه منفی در دنیا مش

است.»
و  ــر به زیر  س ــتان  هندوس ــدی،  گان
مظلوم را به جهادی بر علیه استعمار 
ــت؛ نه با حزب و سخنرانی  پیر واداش
ــتان  ــکوت و راهپیمایی و دس که با س
خالی مردم کشورش. سال ها ۸۰سال 
ــنت هنوز زنده است  پس از او، این س
ــل اجرا.  ــای مختلف قاب و در حوزه ه
ــرورش  ــم آموزش  و پ ــه معل ــم ک رحی
است و در خیابان گاندی شغل دومی 
ــت و پا کرده به اعتراض  برای خود دس
ــته  ــترده فرهنگیان در هفته گذش گس
ــی  ــد: «وقت ــد و می گوی ــاره می کن اش
ــکوتی در هر  راهپیمایی یا اعتراض س
ــه دنیا صورت می گیرد که عموما  نقط
هم جنبه اقتصادی یا اجتماعی دارند، 
ــدی در زندگی امروز  نقش پررنگ گان
ــارزه بدون  ــود، مب ــوم می ش ــا معل م
خشونت، مبارزه ای برای اصلاح کردن 
ــی که نسبت  ــت و هر کس ــرایط اس ش
ــت  ــد دوس ــاس باش به اطرافش حس
ــش را به محلی  ــط پیرامون دارد محی
ــایش آمیزتر بدل کند و  انسانی تر و آس
به خاطر این هدف، نیاز به ابزاری دارد 
ــت،  ــم انتقاد در چارچوب اس و آن ه

کاری که گاندی به همه آموخت.»
ــه از  ــی ک ــن نگاه های ــارغ از چنی ف
ــی خیابان  ــا اهال ــه ب ــن ۱۰مصاحب بی
ــران این  ــرون آمده اند، دیگ ــدی بی گان
ــی و تاریخی جهان  ــخصیت سیاس ش
ــناختند. احمد که  را به خوبی نمی ش
او  ــود،  ب ــی  راهنمایی ورانندگ ــور  مام
ــی از مصر  ــخصیتی صرفا تاریخ را ش
ــه در داروخانه  ــا ک ــت و رض می دانس
ــتمدار  کار می کرد، گاندی را یک سیاس
ــا  ــب ام ــناخت. جال ــی می ش آفریقای
ــم که گاندی  ــت که آنهایی ه اینجاس
ــد  ــراف می کردن ــناختند، اعت را نمی ش
ــا، روش او را در بهبود  ــه در تنگناه ک
شرایط خود به کار می برده اند بی آنکه 
بدانند مبارزه منفی را گاندی در جهان 

پایه گذاری کرده است. 
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توافق، مراودات هنری را بهتر می کند
 از یک جهـت خوش شـانس بودیـد کـه سـکان هدایـت مـوزه را  �

در دولـت یازدهـم برعهـده گرفتید که شـاهد آشـتی کنان هنرمندان 
و دولتمـردان بودیـم. بـا این حـال در فضای تجسـمی، نشـانه ای از 

جنب وجوش اواخر دهه۷۰ و اوایل دهه۸۰ دیده نمی شود... .
ما علاقه مند به وابستگی هنرمندان به دولت نیستیم و همیشه دنبال 
ــتیم زمینه حرکت  ــتیم. اما هیچ وقت مایل نیس ــتقلال هنرمندان  هس اس
ــبات  ــت مناس و روابط هنرمندان را با موزه کُند کنیم. هردوره ممکن اس
ــد. امروز هنرمندی سراغ نداریم که با موزه  ــته باش خاص خودش را داش
قهر و از سیاست های ما ناراحت باشد یا ما کارش را محدود کرده باشیم. 
مایلیم هنرمندان وارد کار تصدی گری اکسپو شوند و خودشان آرت اکسپو 
برگزار کنند. امیدواریم هنرمندان برای خودشان کار کنند و با مراکز خرید 
ــپوها مرتبط باشند. ارشاد هم کمک می کند این  مانند نگارخانه ها و اکس
ــاخت ها را فراهم کرده و زمینه نقد و انتقادات و  اتفاق بهتر بیفتد و زیرس
پیشنهادات استادان را بشنود و موارد را مرتفع کند. اگر در جایی پیشنهاد 
یا نظری بوده که ارشاد رعایت نکرده یا باعث دیوار جدایی و عدم اعتماد 

شده، خوشحال هستیم که آنها را رفع کنیم. 
 اصولا این آشـتی ها در جاهایی به تردید می رسـد. سـال۹۳ قرار  �

بود چند بی ینال برگزار شـود ولی به محض شـروع حملات تندروها و 
بولتن نویسـان شاهد عقب نشـینی مرکز هنرهای تجسمی بودیم. این 

انعطاف در برابر حرکت های تخریبی به ضرر جامعه هنری است... .
ما در یک حوزه اجتماعی زندگی می کنیم و باورهایی داریم. یک سری 
ــتند و ما سعی می کنیم  ــازمان های مردمی و دولتی هم هس نهادها و س
ــیر خودمان را جلو برویم. سال۹۳ بی ینال عکاسی با تمام مشکلات  مس
برپا شد. بی ینال را به انجمن سپردیم و انجمن صلاح دید که در فرصتی 
ــکلی دیگر  ــر را عوض نکردیم یا بی ینال را با ش ــزار کند. ما دبی ــر برگ دیگ
ــزار نکردیم تصمیم گرفتیم در فرصت دیگری این کار را انجام دهیم.  برگ
سوال شما به اتفاقات اخیر دوسالانه گرافیک اشاره داشت. اتفاقا امسال 
ــاختار و تلاش را در حوزه هنر داشت، انجمن  تنها انجمنی که بهترین س
ــروع کرده ایم، اعتماد  ــا و کاری که ش ــود. پس ما به انجمن ه ــک ب گرافی
داریم. از کارمان عقب نشینی نکرده ایم اما به هرحال در جامعه  ای زندگی 
ــت هایی  ــرایط کلی دولت را در نظر بگیریم و با سیاس می کنیم که باید ش
ــده پاسداری و پشتیبانی  ــه پذیر نباشند، از اعتمادی که به ما ش که خدش
ــایلی که امروز  ــرایطی دیگر جلو می رفتیم، به مس ــاید اگر در ش کنیم. ش
ــیدیم و باید با سیاست های درست و به موقع  ــان هستیم، نمی رس دنبالش

از موانع رد شویم. 
در مرکز هنرهای تجسمی چه کار مهمی انجام داده اید؟  �

فضای بهتری در بخش خصوصی فراهم کرده  ایم. الان نیازی نیست 
نگارخانه ها برای هر نمایشگاهی مجوز بگیرند. 

 این اتفاق در دوره شما افتاده؟  �
ــعی کردیم فضا را  ــل بوده حتی در دوره آقای صادقی، اما ما س از قب
ــته باشیم. گرفتن مجوز نگارخانه ها  بازتر کرده و فقط نظارت هنری داش
ــد. در حوزه بین الملل  ــا اهالی هنر راحت تر کار کنن ــهیل کرده ایم ت را تس
ــی فرهنگی و هنری را با  ــم تلاش کرده ایم چهره هنر ایران و دیپلماس ه
ــان دهیم. حوزه هنر  آثار گنجینه و آثار هنرمندان ایرانی مان به خوبی نش
کاملا معناگرا و عمیق است و باید به کیفیت توجه شود. سعی کرده ایم 
ــگاهی در موزه برگزار  ــه کیفیت را فدای کمیت نکنیم. اگر نمایش همیش
ــعی کرده ایم در حد امکانات مان پرکیفیت باشد و منتقدان هنر  ــده س ش
ــود، بپذیرند و  ــاد دنبال می ش ــان هنری را که در موزه و ارش ــد جری بتوانن
ــان دهنده این  ــاید نش ــدان بزرگ در فجر ش ــد. حضور هنرمن ــاد کنن اعتم
ــه و دانشگاه کارش  ــی که کار هنری می کند از مدرس ــد. کس اعتماد باش
ــگاه جمعی ادامه  ــه و نمایش ــروع می کند و در گالری های درجه س را ش
ــفانه در دوره هایی  ــد. متاس ــگاه فردی و موزه برس ــد تا به نمایش می ده
ــیاری از هنرمندان جوان هم حاضر نبودند کارشان را در موزه نمایش  بس
ــگاه نوسنت گرایی حاصل ۱۸۰هنرمندی بود که همه در کار  دهند. نمایش
ــان از اعتماد هنرمندان به وزارت ارشاد  ــان معتبر هستند. این نش خودش
دارد. ما از تمام امکانات و شرایط برای تعامل و ارتباط استفاده می کنیم. 
کار فرهنگی و هنری هم می تواند به توسعه هنر داخلی کمک کند و هم 
در جهت شناساندن فرهنگ و هنر ایران در خارج از کشور موثر باشد. اما 
تنگناهای اقتصادی گریبانگیر ماست. فکر می کنم بازهم در همین فرصت 
ــوولان  ــته ایم. حداقل اینکه روابطمان را با مس ــم تعاملات زیادی داش ک
موزه های دنیا ایجاد کرده ایم. دنبال فضای مناسب تر اقتصادی و سیاسی 
هستیم که این پیوند گره بخورد. نسل جوان هم معطل ما نمی ماند. الان 
ــانی از هنرهای تجسمی در کشور آغاز شده که ربطی به ما  فصل درخش
ــه هیچ کار هنری  ــت. زمانی بود ک ــدارد و به فضای مجازی مربوط اس ن
خارجی سالم به دستمان نمی رسید اما امروز در فضای مجازی بچه های 
ــان مکاتبه می کنند و  ایرانی می دانند چه اتفاقی در دنیا می افتد. خودش
ــاد نمی  مانند. من به عنوان  ــان را می فرستند و معطل موزه و ارش آثارش
ــاد باید زمینه را فراهم کنم که کار بهتر و با فرهنگ درست تری  مدیر ارش
انجام شود وگرنه همه این اتفاق ها انجام می شود. امروز ۸۰درصد کارها 

در بخش خصوصی انجام می شود. 
 قرار نیست گنجینه موزه را رونمایی کنید؟  �

ــت. همیشه باید بخشی از آثار را نشان  تمام آثار هزارو۵۰۰قطعه اس
ــم نمایش دهیم چون محدودیت فضا  ــش از ۱۵۰کار را نمی توانی داد. بی
داریم. سال قبل هنرهای چاپی را نمایش دادیم و در یک نمایشگاه دیگر 
توانستیم بخشی از هنر ایرانی را نمایش دهیم و در بخش عکس هم دو 
ــتیم که در هر  ــه مترصد این موضوع هس گالری اختصاص دادیم. همیش

نمایشگاه بخشی از گنجینه را نمایش دهیم. 
 اگر نشنال گالری ساخته نشود چه؟  �

ــهرداری تهران و  ــنهاد داریم؛ اول اینکه بتوانیم با همکاری ش دوپیش
ــگ موزه را بگیریم. با توجه به  ــته ایم فضای پارکین تفاهمنامه  ای که نوش
اینکه پارک لاله در ضلع شمالی چهارراه فاطمی است، معضل پارکینگ 
ــنهادی داریم که شاید خیلی واقع گرایانه  نداریم. اگر این اتفاق نیفتد پیش

نباشد و آن، رفتن زیر زمین باغ است. 
 چندوقت قبل ترمیم مجسمه پومودورو در فضای باغ موزه انجام  �

شد. این برنامه را در مورد بقیه کارها هم انجام خواهید داد؟ 
ــا نماینده  ــده بود ام ــمیع آذر گویا ترمیم ش ــای س ــا. در دوره آق حتم
ــیدی  ــودورو می گفت آن را با قلم مو رنگ کرده اند و در باران های اس پوم
ــد خش هایی ایجاد کند. امیدواریم هرروز فضای باغ موزه را بهتر  می توان
کنیم. با شهرداری صحبت کرده ایم و هرس و گلکاری انجام شده است. 

  این روزهـا زمزمه هایـی مبنـی بـر توافق شـنیده می شـود. اگر به  �
یک توافـق جامـع و کامل برسـیم، آیا فـردای برداشـتن تحریم ها در 

سیاست های شما و وزارت ارشاد تغییر رویکردی دیده خواهد شد؟
ــت و فرهنگی است اما  ــت  ما مبتنی بر ملاحظات سیاسی نیس سیاس
ــود، مثلا موزه رویال  ــا تاثیرگذار خواهد ب ــا در مراودات و مصداق ه حتم
ــت های آمریکایی  ــولاک یا اکسپرسیونیس ــون پ ــدن از ما کاری از جکس لن
ــفارتی اینجا ندارند و ما هم نمی توانیم تضمینی از آنها  می خواهد اما س

بگیریم. مناسبات حسنه، حتما می تواند به روابط بهتر کمک کند. 
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پرسه

ــاخه های  ــکوفه ها و ش ــود بیش از همه چیز، درختان با ش بهار که می ش
ــرخ فام آغوش گشوده شان تغییر و دگرگونی را صدا می زنند. برای همین،  س
ــان بیش  ــا رویش های فرحبخش بی مانندش ــود «درختان» ب بهار که می ش
ــاید که «درخت»  ــد. بعد از «خانه» ش ــا را به خود می خوانن ــه ایام م از هم
ــی از زیباترین و  ــودن» یک ــار و پناه درخت ب ــون «در سایه س ــی چ در توصیف
ــد. درخت، همیشه  ــی باش ــنای زبان برای هرکس ــین ترین واژه های آش دلنش
خانه و کاشانه و پناه زندگی خیلی از موجودات بوده و هست و حتما که در 
ــرای اجداد دیرینه ما هم بوده  ــل ما پناه و ماوای مهمی ب دوران بدویت نس
است. همه اینها، قرابت معنایی، آوایی و تاریخی «خانه و درخت» را بیشتر 
ــان می دهد. امروزه از جهت دیگری هم پژواک واژه «درخت» برای  هم نش
ــهرها و  ــتی تقریبا همه ش ــدت بحران های زیس ــت و آن ش همه ما مهم اس
ــت های سرزمین ما و تقریبا همه خانه زمینی ماست. هرجا که هستی یا  دش
می روی، سلامت و شادابی حیات و زندگی درختان، نمایشگر بخش مهمی 
ــانی  ــت. گویی هرپریش ــات و زندگی در معرض تهدید ماس ــت حی از وضعی
ــاس درخت، خبر و  ــار لطیف و حس ــادابی رخس ــر آرامش و ش ــی ب و کدورت
ــناور و مخاطره تهدیدهای جاری و ساری رودرروی  ــانه ای از بیم های ش نش
ــداری حیات و  ــگاه و نیاز ما به پای ــود ن ــت. بهار که می ش زندگی همه ماس
ــود. این روزها خیلی اوقات، آدمیان در   ــلامت درختان بیشتر جلب می ش س
ــفابخش و مثبت خود در  ــوند تا به یادگار حضور ش ــویق می ش هرجایی تش
زندگی و روی این کره خاکی و به پاس قدرنهادن و احترام و عزت و حرمت 
ــتند حمایتش کنند  ــری، درختی بکارند و تا هس ــن تنها منزل و ماوای بش ای
ــی و حیات و  ــی برای تداوم زندگ ــنده خویش پناه ــهم بخش تا او هم به س
سلامت فرزندان و نسل های ما روی این سرزمین و خانه یگانه باشد. اینطور 
ــانه ای از نقش و هنر، عشق، علاقه هریک از ما  هردرختی می تواند یاد و نش

ــد. بهار که می شود انس  در حمایت از زندگی و تداوم تنفس حیات هم باش
و نیاز متقابل ما به درخت بیش ازپیش دیده و فهمیده می شود. 

ــه به غیر از چتر  ــنید؛ یکی آنک ــیار می توان گفت یا ش ــاره درختان بس درب
ــر سلامت و تداوم نسیم زندگی دارند،  حمایت و پناه و دینی که هریک بر س
ــتونی  ــان موجب خیر و برکت فراوانند، هرگاه که س ــس از مرگ هم درخت پ
ــه ای در چهارپایه و تخت و  ــا قطع ــقف منزلی ی ــر خیمه ای یا تیری در س ب
ــد و یادآور رنگ وبوی دلنشین و چشم انداز آرام بخش  کمد وکتابخانه ای باش
ــوند. درختان، همه همین گونه اند،  ــه خانه و آشیانه ای ش طبیعتی در گوش
ــه مفید بوده و  ــتند؛ یعنی همیش ــه همین طور بوده و همین طور هس همیش
ــتند از هرجهت؛ هم در حیات و هم در ممات! از انصاف  ــه مفید هس همیش
ــتند، یعنی هم در زندگی و حیات  ــیاری از آدمیان هم چنین هس نگذریم بس

خویش برای همه مفید، مثمر، پناه و پشتیبانند و هم پس از آن. هم منشأ و 
مبشر دوستی، سلامت، رحمت، حمایت، آرامش و هدایتند و هم پس از آن 
ــادی و معنوی پاک، خلاق، زاینده و طاهری که بر جای  ــا برکات و میراث م ب
می نهند، دستمایه خیر و برکت زندگی برای خیلی ها می شوند و گاهی حتی 
ــت غریبه و ناآشنا هم چشمه جوشانی از عشق، خوبی و دوستی  برای ۱۰پش
هستند. نیک که بنگری می بینی از همین طریق است که هرنسلی امیدش را 
به حفظ و رشد درخت نیکی، محبت و زندگی حفظ کرده و تداوم بخشیده 
ــت آدمی با درخت قرابت های آشکار و  ــت. این یعنی سرشت و سرنوش اس

وسیعی دارد. 
ــوان علقه های معنوی  ــبیهات، می ت ــا آیا در دامنه این قرابت ها و تش ام
ــیم که  ــلا به این بیندیش ــا می توانیم مث ــت! آی ــی متقابلی هم داش و اخلاق
ــش را از کف  ــان پایه مفیدبودن خوی ــر هر یک از آدمی ــه خوب می بود اگ چ
ــل به اندازه  ــی اینکه بتوانیم لااق ــت آغاز می کرد، یعن ــودمندی یک درخ س
ــر و غایبی مفید  ــرای هررهگذری و برای هرحاض ــک درخت برای همه، ب ی
ــر فطرت نیکی که در زلال آفرینش و  ــایه لطف و پناه امنی از س ــیم! س باش
ــت خود داریم، برای هر آفریده ای باشیم. خیلی ها در زندگی،  سرشت نخس
ــودمندی خود برای دیگران، برای عصرشان و  ــوولیتی در س هیچ سهم مس
ــی می دانند که  ــرف خلقت ــان نمی یابند! خود را نمونه ای از اَش برای نسلش
ــب می نماید، اما خیلی ها واقعا به  ــتند! این گلایه قدری غری همینند که هس
ــمارند دریغ از سودمندی و  اندازه هیچ درختی که قدری هم برایش نمی ش
گرمابخشی نعمت وجود خویش دارند. از آن طرف برخی هم به اندازه یک 
جنگل انبوهِ دیرینه سال، منشأ خیر و برکت و پشتوانه ای از امید و آینده برای 
دنیا و مردمان هستند.  ناگفته پیداست که راه های خیر و برکت و سودمندی 
ــاده و آسان است  ــتر و پیچیده تر از اینگونه مقایسه های س ــیار بیش البته بس
ــنجی  ــته خویش و ارزیابی و نیک س ــی مختار به راه و طریقی دلبس و هرکس
مستقل آن است. این تمثیل، فقط یادی از مهربانی های کم نظیر درختان در 
ــت. درختان بخش مهمی از  ــمان خفته اس ــن فصل دلفریب بیداری چش ای
تعلق خاطر همه ما به زندگی و شوروشوق زیستن هستند. بهار که می شود 

این شور و شوق ها بازهم در ما بیدار می شوند. 

بهار که می شود

آتش بازى يا بازى با آتش

ــود. به نظر من این  ــوری نزدیک می ش چهارشنبه س
ــد توجه را به  ــنتی بیش از هرچیز می توان ــم س مراس
ــان در طول تاریخ  ــناخت انس نقش آتش در تکوین ش
ــان ها یاد گرفته ایم بر  جلب کند؛ اینکه چگونه ما انس
ــلط پیدا کنیم و آن را دراختیار خود درآوریم  آتش تس
ــرایط سخت جوی و  و از مزایای آن برای زندگی در ش
ــی که قبل از  علیه خطرات محیطی بهره بگیریم؛ آتش

ــداری روی زمین بود.  ــان، مایه ترس هرجان ظهور انس
ــن موفقیت های جمعی  ــاید یکی از اولی مهار آتش ش
ــد شناخت اجتماعی نزد انسان های اولیه  و نشانه رش
ــانی، نور و گرمای  ــت. در جمع های اولیه انس بوده اس
آتش در شب های سرد و تاریک، ساخت و کار عواطف، 
ــرایی و  ــدرت داستان س ــان، ق ــت، زب ــه و خلاقی اندیش
ــبانه را در مغز انسان ها  رویاپردازی در طول خواب ش
ــتفاده از استعاره  ــگرف در اس تقویت کرد. این تاثیر ش
ــگ ما  ــی در فرهن ــناختی و زبان ــم ش ــش در مفاهی آت
ــت. آتش که مهار  ــان نیز به خوبی منعکس اس ایرانی
ــق و  ــوم آتش در کنار عش ــز ما مفه ــود، در مغ می ش
ــیند،  ــد و آرزو می نش ــتی، امی ــح، دوس ــی، صل مهربان

ــان  ــرکش و توفانی و آسیب رس ــش، س ــه آت آن گاه ک
ــورش و جنگ  ــم، غضب، عصیان و ش ــود، خش می ش
ــد. این دومفهوم متضاد، اما مکمل از  را تداعی می کن
ــم تاریخی فرهنگی  ــک و مراس آتش در تمامی مناس
ازجمله در چهارشنبه سوری انعکاس داشته و نشانه 
ــان ها از ماهیت آتش در طول تجربیات  آگاهی ما انس
ــت. به همین معنا  ــی و زندگی اجتماعی مان اس تاریخ
ــنی متاثر از  ــوری، جش ــازی» در چهارشنبه س «آتش ب
تسلط انسان بر آتش و لذت زیبایی شناختی حاصل از 
هیجانات و عواطف مثبت برانگیخته شده از آن است. 
ــید،  رنگین کمانی از نور و گرمایش آتش، چون خورش
ــرژی حیات بخش به ما هدیه می دهد، اما اصطلاح  ان

ــا ازجمله  ــیاری از زبان ه ــش» که در بس ــازی با آت «ب
ــه دیگر  ــا می کند، وج ــای خاصی را الق ــی معن فارس
رابطه انسان با آتش را بازنمایی می کند. ما را با تهدید 
ــنا می کند، آن گاه  خطر ویرانگر و نابودکننده آتش، آش
ــود،  ــار اراده مان خارج می ش ــش از اختی ــه مهار آت ک
ــم و کینه و جنگ طلبی و خشونت ورزیمان،  چون خش
ــناک و زندگی بربادده می شود. رسومی فرهنگی  هراس
ــوری، تمرینی مغزی -روانی است  چون چهارشنبه س
که به ما می آموزد چگونه آتش مهر و عشق و تفاهم 
ــار از کف  ــش هیجانات، اختی ــم و در مهار آت بیفروزی
ندهیم و مواظب باشیم آتش کینه، خشم و خشونت، 

انسانیت ما را نبلعد. 

 مسعود آرين نژاد
 دانشيار گروه رياضى دانشگاه زنجان

ــا خاطره هایی را که زندگی  ــعر فرصت نمی دهند ت ــی و ش این روزها نقاش
ــی هایم  ــعرها و نقاش ــد خیلی وقت ها در ش ــم. هرچن ــه من آموخت بنویس ب
ــاه خاطره هایی در  ــت کوت ــای کودکی جلوه می کنند. در این یادداش لحظه ه
ــی ام، در خانه ای  ــی و نوجوان ــم. در روزهای کودک ــوروز می نویس ــه با ن رابط
ــاختمان آجری با در  ــی می کردم که حوض بزرگ و عمیقی در مقابل س زندگ
ــتان های گرم و  ــت. در این حوض بزرگ تابس ــی قرار داش ــای قدیم و پنجره ه
ــرد که آب حوض یخ می زد، برای من  ــتان های س ــنا می کردیم و زمس داغ، ش
ــزرگ یخ زده اش  ــطح ب ــد که روی س ــم فرصتی می ش ــا و برادرهای و خواهره
ــره بازی کنیم، ضخامت یخ گاهی تا ۱۵ و ۲۰سانتیمتر می رسید. در ضلع  سرس
ــرقی و غربی خانه ما، چهارخانواده دیگر زندگی می کردند که برای رسیدن  ش

ــد عبور می کردند.  ــه خیابان اصلی از درهایی که به حیاط خانه ما باز می ش ب
ــدند؛ مگر از چندروز  از این درها، معمولا بچه ها همراه با بزرگ ترها رد می ش
ــوری و روزهای عید تا آخر تعطیلات مدرسه ها. بچه های  قبل از چهارشنبه س
ــایه برای آماده کردن آتش شب چهارشنبه سوری از شاخه های گل های  همس
ــتفاده می کردند. در  ــتانی و هرچه قابل آتش گرفتن بود اس ــده زمس خشک ش
ــاخه های  ــرقی، غربی و جنوبی، آنقدر سرش ــایه ش باربند خانه ما و سه همس
ــک درختان را گرد می آوردند که اگر بزرگ ترها اجازه می دادند، ما بچه ها  خش
ــوری  ــب های پنجشنبه س ــوری، ش ــب چهارشنبه س ــر بودیم علاوه بر ش حاض
ــادترین آتش های  ــوزانیم و از روی ش ــحر آتش بس ــوری هم تا س و جمعه س

زندگی مان بپریم. 
ــب را به دید و  ــال تحویل -که پدر و مادرها، صبح تا ش روزهای بعد از س
ــاز و خاطره انگیز ما بود. در این روزها  ــد می گذراندند- روزهای خاطره س بازدی
ــتفاده از لباس های  ــردم و با اس ــا را دور خود جمع می ک ــه من بچه ه ــود ک ب
ــته زنانه  ــور و کفش های کهنه و پارچه های رنگین و چترهای شکس به دردنخ
ــایل دورریختنی هرکدام از بچه ها را که شوق بازی داشتند، به  و مردانه و وس

بازی می کشیدم. در روزهای اول، بازی های ما داستان نداشت و بچه ها- پسر 
ــتند از خود اداهایی  ــوق، علاقه و آمادگی ای که داش ــر- با توجه به ش و دخت
ــتر عجیب و غریب و اغلب خنده دار بود. در روزهای بعد  درمی آوردند که بیش
ــید که  ــعرهای من درآوردی، به جایی می رس ــای رنگین ما با کمک ش بازی ه
ــه های مسی و سطل های فلزی  بزرگ ترها هم به کمک ما می آمدند و از کاس
ــعرها و  ــتفاده کرده و بچه ها را به خواندن ش ــیقی اس ــایل موس به عنوان وس
ــا گاهی پیش می آمد که دو  ــویق می کردند. در این روزه ترانه های محلی تش
ــدند و به ما  ــر وارد بازی ما می ش ــا خواهرهای بزرگ ت ــه نفر از برادرها ی ــا س ی
ــا می پرداختند. در این روزها بود که در  ــی می دادند و به راهنمایی م نقش های
حقیقت ما بدون آنکه بدانیم، با هم تئاتر بازی می کردیم. من با اینکه نقاشی، 
شعر و ترانه سرایی را دوست دارم، برای بیداری تئاترال، آنجا که به اوج خود 
ــد، ارزشی ویژه قائلم و از تعاریف هنر این جمله را خوشتر دارم: «هنر  می رس

نوع عالی بازی است.» من که جوانی ۷۵ساله ام، روزی چنین سرودم: 
ــازی ام عالی  ــال بازی کردم، ب ــت/ شصت س ــد: هنر نوعِ عالی بازیس «گفتن

نشد!... .»

 محمدابراهيم جعفرى

پنجشنبه سورى ها و جمعه سورى هاى كودكى

نادیده های نوروزی پایتخت
پرسه در زواياى ناپيداى تهران

ــن برف  ــارش اولی ــان ب هیج
ــا  ــران، خیلی ه ــات ته در ارتفاع
ــای  ــه دامنه ه ــفر ب ــی س را راه
ــاهد  ــرز می کند تا از نزدیک ش الب
ــای  اولین روزه ــرف  پرب ــر  مناظ
ــد  مقص ــا  ام ــند.  باش ــتان  زمس
دور  ــی  خیل ــفرهایی،  س ــن  چنی
ــت، تعطیلی آخر  نباشد بهتر اس
ــفر طولانی  هفته ها کفاف یک س
ــم که  ــا ه ــد، معلم ه را نمی ده
ــرای چندروز  ــی ندارند ب مرخص
سفر. پس هرچه نزدیک تر، بهتر. 
در اطراف تهران، صدها تفرجگاه 

ــت برای متفاوت گذراندن پنجشنبه و جمعه ها.  هس
ــت و  ــی که این روزها لابد پر از آب اس مثلا تنگه واش
ــت دارند  ــرد. خیلی ها هم دوس البته خیلی خیلی س
ــان تیوپ و لوازم  ــرما را. حتی برای بچه هایش این س
جانبی را هم برمی دارند که اگر برفی نشسته بود روی 
ــت، بساط تفریح و برف بازی شان جور جور باشد.  دش
تنگه واشی یکی از قدیمی ترین تفرجگاه های تاریخی 
طبیعی اطراف تهران است؛ درست در شمال شرقی 
تهران و خیلی راحت می شود از انتهای اتوبان بابایی 
رفت ورفت و علامت های فیروزکوه را پیگیری کرد تا 
ــید؛ فقط ۱۷کیلومتر از این شهر شمالی تا  به آنجا رس

تنگه واشی راه است. با این همه، 
تنگه واشی از معدود آثار طبیعی 
ــت  ــتی اس ــای توریس و جاذبه ه
ــم دارد و  ــه تاریخی ه ــه وجه ک
ــیاری از  ــاید به همین خاطر بس ش
ــتان های  مدارس تهران و شهرس
ــی  ــای علم ــش، گردش ه اطراف
ــد برگزار  ــه این مقص مختلفی ب
ــی  ــاری تنگه واش ــد. حج می کنن
ــی از کوه های آن  ــه بر گرده یک ک
سوار شده، روایتگر بزمگاه شکار 
ــی  ــت و زیبای ــار اس ــاهان قاج ش
ــای کوه ها را  ــه و حفره ه رودخان
ــان دادن  ــدان می کند. معلم ها می توانند با نش دوچن
ــاری را  ــوم قاج ــان، رس ــه شاگردانش ــن حجاری ب ای
ــد. آنهایی  ــه آنها آموزش دهن ــورت تصویری ب به ص
ــتند، لابد تابه حال چندباری به  هم که اهل سفر هس
ــا آداب رفتن  ــفر کرده اند و ب ــتی س این منطقه توریس
ــنایند اما برای آنها که نمی دانند دارند به  به آنجا آش
ــیر حرکت در  چه مقصدی می روند باید گفت که مس
تنگه واشی به صورتی است که در برخی مناطق باید 
ــا کمر آب دارد، عبور کرد و  ــان رودخانه ای که ت از می
این یکی از آن جاذبه های سفر است که در کل استان 

تهران نظیر ندارد. 

یک سفر متفاوت معلمی برای نوروز احتمالا داغ
يخ زدگى در تنگه واشى

ــزد را  ــد. ی ــی دارن ــران صفت ــهرهای ای ــاره ای از ش پ
ــان و در این میان، تهران را  ــاده، اردبیل را دارالام دارالعب
ــتقرار  ــه نامیده اند. چرا؟ چون تهران محل اس دارالخلاف
ــی بود و از نظر علمای اسلام، نظام سیاسی  نظام سیاس
ــن دارالخلافه جان  ــاه هم در ای ــان خلافت بود و ش هم

ــت. تهران  ــال مردم را در اختیار داش و م
ــه به عنوان مرکز  ــتقرار قاجاری از زمان اس
ــد و از  ــر گرفته ش ــران در نظ ــی ای سیاس
ــه بر  ــان تاکنون این مرکزیت خدش آن زم
ــت از این رو تهران را عموما  ــته اس نداش
ــران، آبادی جوان  ــان آبادی های ای در می
ــازه ای می دانند. با این حال کتاب های  و ت
بسیاری درباره جغرافیای تاریخی تهران 
ــت که در هریک از آنها  ــده اس منتشر ش
ــانی از تاریخ این منطقه نهفته است  نش
ــته های جعفر  ــن جمله اند نوش ــه از ای ک

ــه در دارالخلافه»  ــتوده و... . «پرس ــهری، منوچهر س ش
ــت که درباره  نیز عنوان یکی از جدید ترین کتاب هایی اس
ــم داریوش  ــت. این کتاب به قل ــده اس ــر ش تهران منتش
ــی جغرافیای تاریخی و کمی  ــهبازی است و به بررس ش
ــران می پردازد.  ــایل فرهنگی و اجتماعی ته هم به مس
ــخاص،  ــن کتاب بدون مقدمه، از بخش های اماکن، اش ای
ــکیل شده  ــی پایانی با عنوان گوناگون تش واژگان و بخش
است. اما در هر بخش به عناوین فرعی متعددی درباره 

تاریخ تهران برمی خوریم که هریک نیز شرحی به دنبال 
ــه در دارالخلافه» درباره شهری است  خود دارند. «پرس
ــهری  ــده. ابرش ــه قرن پیش مرکز ایران ش که از حدود س
ــه در واقع  ــت ک ــه آن چیزی اس ــروز می بینیم ن ــه ام ک
ــه در چارچوب  ــت ک ــود و این کتاب نیز تلاش کرده اس ب
ــه گفتارهای  ــردارد. البت ــدم ب ــی ق تاریخ
ــه دوره ای  ــی اش ب ــی و اجتماع فرهنگ
ــیوه  ــدای از ش ــردد. ج ــر بازمی گ متاخر ت
ــلیقگی ای  ــر و نیز بی س ــتن تصاوی گذاش
ــه در صفحه های پایانی مقاله ها مانند  ک
صفحه های ۲۶، ۳۳، ۴۱، ۸۴، ۱۶۳ و ۲۲۱ 
دیده می شود، در مجموع کتاب، کشکولی 
ــت. باید نسبت به تصاویری  خواندنی اس
ــه در صفحه های ۶۹، ۱۷۹، ۱۸۵ و ۲۰۱  ک
ــتری صورت  ــه بیش جای گرفته اند اندیش
می گرفت. عکسی کوچک در صفحه ای 
ــایند نمی آید. اما در هر حال نویسنده  بزرگ به نظر خوش
ــاده و همه فهم  ــخ را به زبانی س ــت تاری تلاش کرده اس
ــتن از تاریخ جایی که ممکن است بارها در  بنویسد. نوش
ــد، جذابیتی بی حد به  ــده باش ــم تهرانیان نمایان ش چش
ــنده درباره تهران  دنبال دارد. در این ۶۶ مطلبی که نویس
نوشته، تلاش خود را بر این متمرکز کرده است که گرهی  
از بحث های ناپیدای تاریخی بگشاید. این کتاب پیرترها را 

به روزگاری دور و دراز می برد

هما نصرتىدانا شهسوارى

پرسه در دارالخلافه
داريوش شهبازى
ناشر: كتاب سر
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